
در ایام نوروز ۱۴۰۵ و در بحبوحه جنگ رمضان، تماشــاگر ایرانی  خود 
را در میانه دو روایت کاملا متضاد از یک پدیده می بیند؛ از یک ســو، فیلم 
ســینمایی «نیمه شب» به کارگردانی محمدحســین مهدویان که در ایام 
نوروز در سینماها روی پرده رفته است و از سوی دیگر، سریال «بیگانگان» 
بــه کارگردانی راما قویدل که هر شــب از شــبکه ســه ســیما میهمان 
خانه هاســت. هر دو اثر به نحوی با مقوله «دیگری» و «مهاجر» سروکار 
دارند، اما شــیوه بازنمایی شان چنان در دو قطب متضاد قرار می گیرد که 
آدمی را به تأمل عمیق وا می دارد؛ از «نیمه شــبی» که جاســوس پروری 

می کند تا «بیگانگانی» که مسیر همدلی و هم زبانی را پیشه می کنند.
الف- نیمه شبی که جاسوس می پروراند

فیلم «نیمه شــب» که نخستین اثر ســینمایی درباره جنگ تحمیلی 
۱۲روزه رژیم صهیونیســتی با ایران در خرداد ۱۴۰۴ اســت، در نیم ساعت 
پایانی خود، مهاجران افغانستانی را در قامت جاسوسان اسرائیل بازنمایی 
می کنــد. مهدویان در نشســت خبری فیلم در جشــنواره فجــر، خود را 
«مرزبــان فرهنگی ایران» خواند و از مرزهای فرهنگی ســخن گفت. اما 
ایــن مرزبانی فرهنگی در خود فیلم کجا تجلــی یافت؟ آنجا که مهاجر 
هم زبان و هم فرهنگ، به جای آنکه در کنار ایرانیان در آن روزهای دشوار 
نشان داده شود، به عنوان «عنصر نفوذی» و «ستون پنجم» تصویر و روایت 
می شود. نکته تأمل برانگیز آنکه این فیلم را محمدحسین مهدویان ساخته 
اســت؛ کارگردانی که کارنامه موفقی در روایت هــای تاریخی-مقاومتی 
دارد و خــود را «مرزبان فرهنگــی ایران» می نامد. طبیعی اســت که از 
چنین فیلم ســازی، اثری درخور و مســئولانه درباره جنگ ۱۲روزه انتظار 
می رفت، اما آنچه در ماجرای «نیمه شــب» رخ می نماید، فارغ از نیت و 
قصد ســازنده اش، خروجی و پیامدهایی دارد که با این انتظار همخوانی 
نــدارد. فیلم، در نیم ســاعت پایانی خــود، چنان تصویــری از مهاجران 
افغانســتانی ارائه می دهد که -خواســته یا ناخواســته- خوراک روایی 
دقیقا همان پروژه ای را تأمین می کند که رســانه های معاند و جریان های 
سلطنت طلب سال هاست با هزینه های هنگفت بر روی آن کار می کنند: 
پروژه جاســوس انگاری و اهریمن ســازی از مهاجران. پرسش اینجاست: 
چگونه فیلم ســازی با این ســابقه و با ایــن ادعا، به چنیــن بازنمایی ای 

تن داده اســت؟ آیــا پیش از نــگارش فیلم نامه، پژوهشــی درباره موج 
۳۰۰ هزار محتوای مهاجرهراسانه تنها در طول جنگ ۱۲روزه انجام شده 
اســت؟ آیا تأمل کرده اند که تعمیم اتهام جاسوســی به «چند تبعه»، در 
زمینه آن فضای مســموم، چه بر سر چهار دهه زیست مشترک و اعتماد 
میان جامعه ای خواهد آورد؟ بازنمایی «نیمه شب» نه تنها با واقعیت های 
عینــی و گزارش های مقامات عالی امنیتی کشــور -که این شــایعات را 
عملیات روانی دشــمن خواندند- همخوانی ندارد، بلکه تیشه به ریشه 
چهار دهه زیســت مشــترک و همدلی می زند. مخاطب ایرانی این فیلم، 
بی آنکه خود بخواهد، از «چند تبعه» به «همه مهاجران» تعمیم می دهد 
و این دقیقا همان چیزی اســت که جریانات مهاجرهراس و مهاجرستیز 

چند سال اخیر با تمام توان بر آن دمیده اند.
ب- پروژه ای به نام اهریمن سازی از مهاجران

در تحولات چند ســال اخیر شاهد کارشکنی های شبکه های معاند و 
بیگانه در راستای تخریب چهره مهاجران افغانستانی بوده ایم که چگونه 
به مهاجــران با عناوینی مانند بیگانه، تروریســت و ســرکوبگر حمله ور 
شــده اند و با این مدل بازنمایی به اهریمن ســازی از آنها پرداخته اند. اما 
این پروژه، تنها به فضای مجازی و شــایعات پراکنــده محدود نماند. در 
هفته های پایانی جنگ رمضان -و حتی پیش  از  آن در بازه جنگ ۱۲روزه- 
رسانه های معاند، با هماهنگی آشکار با جریان های سلطنت طلب، فصل 
جدیدی از دروغ پردازی را گشودند. آنها با انتشار گزارش های غیرمستند و 

دروغ پردازی رســانه ای، مدعی شدند که «لشکر فاطمیون» -که متشکل 
از مهاجران افغانســتانی مدافع حرم است- در خیابان های تهران و دیگر 
شــهرها مستقر شده و به عنوان «نیروی سرکوب» علیه شهروندان ایرانی 
به کار گرفته می شود. رضا پهلوی نیز در یک بیانیه ویدئویی سه دقیقه ای، 
خطاب بــه ارتش و آرایش هــای نظامی ایران، همین ادعای سســت و 
بی پایه را تکرار کرد و مهاجران افغانستانی را تروریست خواند. این همان 
الگوی کهنه نفاق افکنی و شکاف اندازی است. در یک سوی این پروژه، به 
جامعه ایرانی القا می شود که «مهاجران افغانستانی مزدوران حکومت 
برای سرکوب شما هستند» و در سوی دیگر، به جامعه مهاجران و مردم 
افغانستان این پیام داده می شود که «حکومت ایران از شما به عنوان سپر 
بلا و نیروی چکشــی استفاده می کند». هدف، چیزی جز تخریب سرمایه 
اجتماعی چهار دهه زیست مشترک و تبدیل همسایه به دشمن و بیگانه 
نیست. غافل از آنکه مهاجران افغانستانی -چه در قالب فاطمیون و چه 
در قامت یک کارگر ساده- همواره در کنار مردم ایران بوده اند، نه در برابر 
آنها. و آنچه رســانه های معاند «ســرکوب» می نامند، جز دروغی آشکار 
برای ایجاد گسست در همبستگی و انســجام اجتماعی در ایران نیست. 
این همان عملیات روانی ای است که مقامات عالی امنیتی کشور پیش تر 
درباره موج جاسوس انگاری هشدار داده بودند، اما این بار با لباسی دیگر و 
با هدفی شوم تر: تخریب چهره مهاجران در یک سوی میز و تخریب چهره 

جمهوری اسلامی ایران در سوی دیگر.

ج- بیگانگانی که همدل از کار درآمدند
در ســوی دیگر، ســریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، روایتی 
کاملا متفاوت ارائه می دهد. داســتان این مجموعه که در ســال ۱۳۹۶ و 
در دل بحــران داعش روایت می شــود، فرصتی یافته تــا هرچند کوتاه و 
گذرا، خانواده ای مهاجر افغانســتانی -از اعضــای تیپ فاطمیون- را در 
قامت افرادی همدل، همــراه و هم فرهنگ با جامعه میزبان ایرانی و در 
راستای بیش از چهار دهه زیست مسالمت آمیز مشترک به تصویر بکشد. 
خانواده «سیدجمال» در این سریال، برخلاف کلیشه های رایج و برخلاف 
بازنمایی های دهه های پیشــین در آثاری ماننــد «چارخونه» و «خانه به 
دوش»، نه در حاشــیه و نه در موقعیــت تحقیرآمیز، بلکه در متن قصه 
و در قامــت مدافعان حــرم و وطن نمایش داده می شــوند. این رویکرد، 
دست کم در گام نخست، تحسین برانگیز است. «بیگانگان» نشان می دهد 
که می توان مهاجر را نه تهدید، بلکه فرصت دید؛ نه جاسوس، که همدل 
و هم رزم. ســکانس هایی که این خانواده مهاجــر در آنها حضور دارند، 
سرشار از همزیستی مسالمت آمیز و همدلی عمیق است. این همان امری 
اســت که صاحب این قلم در یادداشــت هایش از آن به «تاریخ نامرئی» 
تعبیر می کند؛ تاریخ نامرئی زیست مشترک نزدیک به نیم قرن مهاجران و 
ایرانیان که کمتر بر پرده و قاب دیده شده. با این حال، نقدی بر «بیگانگان» 
نیز وارد اســت. آنجا که سریال، تنها و عملا مهاجر خوب را در چارچوب 
«هم راســتا با منافع جمهوری اســلامی ایران» و «عضو تیپ فاطمیون» 

تعریــف می کند، ناخودآگاه مرز جدیدی می کشــد؛ مهاجــری که در این 
چارچوب نباشــد، چه؟ آیا انســانی که چهار دهه در این سرزمین زیسته، 
مالیات داده، فرزندانش در مدارس ایرانی درس خوانده و شــریک غم و 
شــادی این جامعه بوده، اگر در این قالب تعریف نشــود، از دایره مهاجر 
خوب خارج است؟ نکته دیگر آنکه این بازنمایی مبارک اما محدود، تنها 
به چهره یک انســان هَزاره از افغانستان بسنده کرده است؛ گویی گوینده، 
شاعر، پزشک، کارگر و دانشــجوی مهاجر از سایر اقوام -پشتون، تاجیک، 
ازبــک و...- در ایــن روایت جــای ندارند؛ در حالی کــه جامعه مهاجران 
افغانستانی در ایران، رنگین کمانی از اقوام و گویش هاست که همگی به 
نحوی، در این بیش از چهار دهه، زیست مسالمت آمیزی را در کنار جامعه 
ایرانی تجربه کرده اند. از همین رو  مهاجر خوب را نباید به یک چهره، یک 

جریان یا یک تبار تقلیل داد.
د- تفاوت میان فریب خوردگی اندک و تعمیم جاسوسی

در اینجــا باید بر نکتــه ظریف اما مهمــی تأکید کــرد؛ ما انکار 
نمی کنیم که درصد بســیار محدود و ریــزی از مهاجران نیز ممکن 
اســت در جنــگ ۱۲روزه -یا هــر رویــداد دیگری- فریــب خورده 
و همکاری هایــی با دشــمن داشــته باشــند. به اذعان بســیاری از 
مقامات امنیتی کشور، بیشــتر کسانی که در آن ایام دستگیر شده اند 
-و درصد بســیار ناچیزی از آنــان را مهاجران تشــکیل می دادند- 
اساســا ملتفت نبودند کــه گول خورده اند. تفاوت قائل شــدن میان 
«خرابکاری و فریب خوردگی معدود» با «جاسوســی سازمان یافته و 
برنامه ریزی شــده» یک ضرورت تحلیلی است. اما مسئله اینجاست 
که فیلم «نیمه شــب» به هیچ وجه این تفاوت را نشان نمی دهد و از 
قضا، خروجی و پیامش به گونه ای است که حالت تعمیم یافتگی به 
خود می گیرد. مخاطب پس از دیدن فیلم، خواه ناخواه این پرســش 
برایش شکل می گیرد: مگر نه اینکه در این جنگ همه اقشار جامعه 
ایرانی -حتی اقلیت های دینی- به وفاق و انســجام رســیدند، پس 
چرا مهاجران نه تنها در این انســجام نقشــی ندارند، بلکه به عنوان 

جاسوس و عنصر مخرب نشان داده می شوند؟
یادداشت کامل را در سایت «شرق» بخوانید.
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